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  يادمان زندگي و خدمات
   امام خمينيهمسر

 ف ـ مصباحي: تهيه و تنظيم  
  
  
  
  

زنان به عنوان نيمي از پيكره جامعـه انـساني در تـاريخ پرفـراز و نـشيب بـشريت نقـشي بـسيار                      
زحمات و رنجهـايي كـه زنـان در پـذيرش مـسئوليتهاي      . اند اثرگذار و مهم، اما پنهان بر عهده داشته  

اند در قياس با آنچـه كـه از سـهم آنـان در پيـشبرد مقاصـد انـساني،                      متحمل شده  چند جانبه زندگي  
  .اند بسيار بيشتر بوده است ايجاد ساختارهاي اجتماعي، پيشرفتها، تحولات و تمدنها بازگو شده

زن در آفــرينش داراي گــوهر و حقيقــت انــساني والاســت و جايگــاه او در  اســلام، از منظــر 
و و تكــاليف اجتمــاعي تأثيرگــذار يتها مــسئولات و د و جامعــه، تعهــدخــانواده، مربــي فــريت مــدير
اگر چه در تاريخ ستمهاي بيشماري بر زنان تحميل شده است؛ اما احياي هويـت               .  استآفرين   نقش

ــنت نبــوي      ــدر س ــراث گرانق ــت او از مي ــت و منزل ــدن كرام ــه  ) ص(زن و بازگردان ــاليم ائم و تع
؛ صــابر )س( شخــصيتهايي چــون حــضرت خديجــهاســت كــه نمــاد ارزشــمند آن در) ع(معــصومين

 ، معرفـت  ،؛ زهره درخشنده آسمان كمال    )االله عليها  سلام(، زهراي مرضيه  )ص(سختيهاي بعثت پيامبر  
  .نمايد ؛ حماسه آفرين كربلا تجلي مي)س(درايت و حقيقت و زينب كبري

فـاع از   ، بنيانگذار جمهوري اسلامي ايـران بـا تأسـي از ايـن فرهنـگ نـاب، د                 )س(امام خميني 
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هـاي مختلـف را يكـي از         آفريني و تعهد آنـان بـراي ايفـاي مـسئوليت در عرصـه              حقوق زنان، نقش  
زن و  در انديـشه ا    . انـد  معرفـي كـرده   جمهوري اسـلامي ايـران      و نظام   اسلامي  دستاوردهاي انقلاب   

: رماينـد ف  ايشان مي  3.رسد  و از دامن زن مرد به معراج مي        2 و مظهر تحقق آمال بشر است      1مربي انسان 
   4.شوند  ملتها به شكست و انحطاط كشيده مي،ساز از ملتها گرفته شوند اگر زنان شجاع و انسان

اي دارد و خانواده به عنوان محملي بـراي          اهميت تربيت انسان در تفكرات ايشان جايگاه ويژه       
است و در    مبدا بروز و ظهور عواطف انساني و ركن جامعه           ، مهد پرورش فكر و انديشه     ،اين تربيت 
زن يكتا موجـودي اسـت كـه        : فرمايند ميكند بنابراين    ترين نقش را ايفا مي      مادر اساسي  ،اين كانون 

هـا بـه     از بركاتـشان يـك جامعـه بلكـه جامعـه          . تواند از دامن خود افرادي به جامعه تحويل دهـد          مي
   5.استقامت و ارزشهاي انساني كشيده شوند

 او كه بـانويي فاضـل       . موفق پاسداشت اين ارزشهاست    ايشان الگوي  همسر   ،بانو خديجه ثقفي  
 معتبر و فرهيخته بودند با محدوديتهاي ناشي از وابستگي به خانواده روحـاني و               ،اي اصيل  از خانواده 

 زبـان و   ،هاي مختلف علوم مانند ادبيـات      فضاي ناهنجار اجتماعي به فراگيري علم و دانش در حوزه         
 مـنش و كـنش ايـشان در تمـام دوران زنـدگي        ، رفتار ،خلاقيخصوصيات ا . علوم اسلامي پرداختند  

حفظ اصالتهاي اخلاقي و دينـي در شـرايط سـخت و        . پربركتشان دستخوش هيچگونه تغييراتي نشد    
 قبـل از  مرفهپذيرش زندگي ساده و دور از ريا بعد از ازدواج در عين زندگي          دشوار دوران پهلوي،    

 ،دوران مطـرح شـدن بـه يـك شخـصيت جهـاني            تا    تواضع و خلوص از ايام سخت غربت       ،ازدواج
در تحمـل مـصائب و شـدائد ناشـي از        بـا روحيـه سـرزندگي و شـادابي          بردباري، صـبر و اسـتقامت       

 ،شكيبايي در فقدان عزيزانشحوادث سهمگين دوران مبارزه و انقلاب، تربيت فرزنداني فرهيخته و 
خـواهي بـراي خـدمات و زحمـات      ب از سـهم  و اجتناپرهيز از هرگونه تفاخرو امور بيت امام    تدبير  

  . هايي از ويژگيهاي اين بانوي با فضليت و اخلاق است نمونه زندگي با رهبر كبير انقلاب
ه زناني است كه بـا عمـل و رفتـار و كـردار              لاز جم » قدس ايران «خانم خديجه ثقفي ملقب به      

اي  اين بـانوي بـزرگ اسـوه      خويش از جايگاه و موقعيت زن مسلمان و متعهد دفاع كرده و زندگي              
  .براي ساير زنان جامعه است
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هيئت تحريريه فصلنامه حضور، پس از واقعه ارتحال اين بانوي صبور و فداكار كه در آسـتانه     
اي تحـت عنـوان      نامه  هجري شمسي مردم ايران را به سوگ نشانيد با تنظيم و انتشار ويژه             1388سال  

در گراميداشـت يـاد و نـام ايـن مـادر نمونـه انقـلاب                » ببيـت انقـلا   حريم  قدس ايران؛ حقايقي از     «
نامـه در    مطالب ويژه .  از خدمات و فضايل خانم خديجه ثقفي، اداي دين نمود          بخشياسلامي و بيان    

 صفحة مصور توسط چـاپ و نـشر    410در  »  بانوي بزرگ انقلاب   ،قدس ايران «بي با عنوان    قالب كتا 
  :شرح ذيل تنظيم شده استاين كتاب در پنج بخش به . عروج منتشر شد
نامـه، شـامل دو مقالـه تحليلـي در مـورد زندگينامـه و نمـودار                   زندگينامـه، شـجره    :بخش اول 

  . نامه ايشان شجره
فصل اول؛ خاطرات قدس ايـران از       :  خاطرات، كه در پنج فصل تنظيم شده است        :بخش دوم 

فـصل چهـارم؛    .  از نگـاه محـارم     فصل سوم؛ خـانم   . فصل دوم؛ مادر از نگاه خانواده     . نگاه ياران امام  
  . فصل پنجم؛ فرزندان در آئينه مادر. خانم از نگاه دوستان

هـاي   ، نامـه  )س(ها، شامل اسناد ساواك دربـاره همـسر امـام خمينـي             اسناد و نامه   :بخش سوم 
هاي امام به خانم و وصيت امام به فرزنـدان در رعايـت    منتشر نشده خانم به حاج سيد احمد آقا، نامه        

  .   مادرحقوق
  خاندان، شامل شرح حال پدر و جد پدري به همراه كتابشناسي توصيفي آثار               :بخش چهارم 

  .خاندان وي
 رحلت بانوي انقـلاب، شـامل گـزارش مراسـم و پيامهـاي تـسليت مقـام معظـم                    :بخش پنجم 

گانه و مجمع تشخيص     الاسلام والمسلمين حاج سيد حسن خميني، روساي قواي سه         رهبري، حجت 
 مراجع تقليد و نمايندگان ولايت فقيه، ائمه جمعه، مسئولان لشكري و كـشوري، احـزاب                مصلحت،

  .و رجال سياسي داخل و خارج كشور
هاي فراوان و آموزنده از زواياي زندگي پرفراز و          از آنجا كه اين مجموعه در بردارنده ناگفته       

  .شود ميهايي از مطالب آن منعكس  نشيب همسر مكرمه امام خميني است، گزيده
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نگـاهي بـه زندگينامـه همـسر        ؛  قدس ايران رفـت   
  )س(مكرمه حضرت امام خميني

بــر دســتان ملــت » قــدس ايــران«گونــه  و ايــن
يار «. ايران، سبكبار و سبكبال ره سپرد و پرواز كرد        

بــه نــداي حــق لبيــك گفــت و در اشــتياق » آفتــاب
اش پر گشود و به آسـمان         ديرين» يار«ديدار دوباره   

 كه روزگاراني را در جوار بزرگ مرد او. سفر كرد
تاريخ ميهنش صبورانه و جسورانه زيسته بود، رفيق        

راه نشد و همراهش را تنها نگذاشت؛ در جـوار            نيمه
ضريح او آرام گرفت تا بـار ديگـر بـر عهـدي كـه               
روزگاراني پيش با امام و مقتدايش بـسته بـود پـاي            

  .فشارد و مهري از سر تاييد بزند
  

استاد « قلم دكتر منوچهر اكبري   ه  ب؛  خانم خديجه ثقفي نوري    » قدس ايران «يهن،  در سوگ مام م   
  »دانشگاه تهران

اند، همسر بزرگوار امام  اگرچه اسناد و شواهد و خاطراتي كه از جريان ازدواج امام نقل كرده      
شـته  به تقاضاي اوليه امام براي ازدواج جواب مثبت نداده است و در سر هواي زيـست در قـم را ندا            

اما خواست خدا و اصرار امام همة موانع را از سر راه برداشته است و با اين پيونـد تـاريخي در واقـع           
معمـولادًر  . اي ديگـر خـاموش شـد        سرنوشتي از تبار و خاندان والاتبار امام خميني بـه ظـاهر سـتاره             

از خــصوص مراجــع و روحـانيون طــراز اول، چنــدان مرســوم نيــست كــه   زنـدگي عالمــان دينــي بــه 
. ها با روحانيون ديگر متفاوت بـود        امام راحل كه در اكثر ساحت     . شان نام و يادي به ميان آيد        همسر

از آنجا كـه خـود بـاني و بنيانگـذار انقـلاب و حكومـت و نظـام جديـد شـد، در واقـع تمـام افـراد                              
  .اش را در اين نهضت الهي بايد داراي نقش دانست خانواده
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  شجره نامه امام خميني
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رفـسنجاني در آسـتانه چهلمـين روز     هاشـمي ... گفت وگو با آيـت ا     ؛  خانم مثل يك فرمانده بودند    
  )س(رحلت همسر امام خميني

ود خبر رفت يكدفعه صداي گريه خـانم هـا از           زامام وقتي فوت كردند خبر رسيد به اندرون،         
فته بـوديم آن شـب فـوت امـام را           اندرون بلند شد، ما سران قوا و شخصيت هاي مربوطه تصميم گر           

براي آنكه آن موقع ما هنوز جنگ داشتيم و خطرناك بود، دنيا مطلـع بـود از كـسالت                   . اعلام نكنيم 
خواستيم مجلس خبرگان را تشكيل بدهيم وضع رهبـري را مـشخص بكنـيم بعـد اعـلام                    امام، ما مي  

شـود طبعـاً ايـن        يه كه بلند مي   لذا صداي گر  . بكنيم كه در اين فاصله شيطنت و خبر بدي پيش نيايد          
رسيد، چون مردم دور كوچه جماران جمع شـده بودنـد، جمعيـت زيـاد بـود و سـه راهـي                        گريه مي 

جماران به پايين مردم بودند، آنجا صحبت شد كه يك كسي برود و به خانم هـا اطـلاع بدهـد كـه                       
مساعد نبود كمتر از مـن      امشب نبايد چيزي معلوم بشود، حالا حاج احمد آقا اينها خودشان حالشان             

  .آمادگي داشتند، من رفتم
دانـستم ايـشان نفـوذ        من آنجا خانم امام را رو در رو ديدم و مخاطبم هم ايشان بود چـون مـي                 

من گفتم اين تصميم و ايـن مـصلحت اسـت           . دارند و در خانم هاي ديگر، صبر ايشان هم بيشتر بود          
خانم مثل يك فرمانده به حضار دستور دادند        . بودبرايم خيلي جالب    . كه خبر فوت امام بيرون نرود     

  .كه خيلي خوب آرام باشيد و بگذاريد ملاحظات نظام مورد توجه قرار گيرد
  

محمد خاتمي به جايگاه زن در اسلام و نقـش همـسر             نگاه سيد ؛  در عرصه اجتماعي   نقش زن نمونه  
  امام در انقلاب

وبي پيـدا كـرده بودنـد بعـد هـم در      امام با آن عظمت روحي يك همسر، همسخن و همراه خ        
يـك زمـاني اسـت      . جريانات اجتماعي، ظرفيت ايشان و همراه بودن با امـام بـارز و مـشخص اسـت                

اي پـيش     كنـد يـا تحمـل؛ امـا وقتـي واقعـه             شود كه او يا مقاومت مـي        موضوعي به فردي تحميل مي    
د، همـراه، همفكـر و      آيد، آن كسي كه در كانون حادثه است نيـاز دارد فـردي در كنـارش باش ـ                  مي

  .همدم



  هشتشصت و شماره /212
  
  
 

هـا   براي خانم امام، نياز نبود كه امام توضـيح دهنـد كـه ايـن مـشكلات و مـسايل و گرفتـاري               
  .وجود دارد و بايد تحمل كرد كه حالا ايشان تحمل كنند يا نكنند

ديدگاه خانم با امام يكي بود و آمادگي اين را داشتند كـه   . براي ايشان اين نياز وجود نداشت     
  .كار را بپردازند اينهزينه 

  
االله العظمـي صـانعي دربـاره          گفتـاري از حـضرت آيـت       ؛آزاديخـواه تمام بـانوان     سرمشقي براي 

  )س(شخصيت همسر حضرت امام خميني
بينـيم كـه او       مـي )) االله عليهـا    سـلام (حضرت خديجه   (ما در زندگي اين شخصيت جهان اسلام      

داشته و از اول زندگي تا آخرين لحظـه حيـات           سهم بسزايي در رابطه با اهداف بزرگ پيامبر اسلام          
مقـام و منزلـت     . گونه كمك و فداكاري در ابعـاد مختلـف كوتـاهي نكـرده اسـت                مباركش از هيچ  

گاه جبرئيل امين بـر رسـول خـدا نـازل             رود كه هيچ    تا آنجا بالا مي   ) االله عليها   سلام(حضرت خديجه   
  .ه خديجه ابلاغ نمايدكه قبل از هر سخني سلام خداوند را ب شد مگر آن نمي

يابيم و از ايـن طريـق بـه همـان      ما تا حدودي نمونه اين فداكاري را در همسر امام امت نيز مي       
بريم و بر تاثير الهي نام خديجه در ارتباط با فداكاري، صبر و سـكن                 ارتباط تكويني و واقعي پي مي     

  .تيماالله شاهد هس بودن آن بانو، نسبت به امام امت فرزند همان رسول
  

  كروبي مهدي والمسلمين  الاسلام حجتگفت وگو با ؛ كرد هميشه با اطمينان رفتار مي
ايـشان فـردي بودنـد كـه        . كردند  خانم هميشه صبور و خويشتندار بودند و با اطمينان رفتار مي          

پدرش اهل مبارزه و همسرش نيز مبارز بودند و بارها به خانـه ايـشان يـورش بـرده شـد ولـي ايـشان                
  .شد كرد و در قبال اين مسائل هيچ گاه دچار تزلزل نمي  با اطمينان رفتار ميهمواره

خمينـي از مراجـع تقليـد بـود، بنـابراين وقتـي كـه               ... ا ثقفي و همسر آيت   ... ا ايشان دختر آيت  
ايـشان در آن دوران شـاهد هـر         . كنـد   كنند با آرامش و اطمينان برخورد مي        همسرش را دستگير مي   

صه مبارزه بود كشتار دسته جمعي مردم، حكومت نظامي، درگيري با شاه و حتـي               نوع اتفاقي در عر   
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را اعـدام   ) س(خواهنـد امـام      رسـاندند كـه مـي      شد به گوش مي     دستگيري مي ) س(هنگامي كه امام    
  .كرد و صبور بود كنند ولي ايشان هميشه با اطمينان برخورد مي

  
  م والمسلمين امام جمارانيحجت الاسلا وگو با  گفت؛نظيري داشتند استقامت كم

در كورانها شخصيت و منش و تحمل و استقامت كم نظير خانم ساخته شده به طوري كـه در          
كند و براي فرزندان و بـستگان يـك       كنار امام در مراحل مختلف مبارزات ايستادگي و مقاومت مي         

  .شود الگوي استقامت مي
 به خانه امام هجوم بـرده و  1342رداد  خ15وقتي نيمه شب   ”كرد كه     مرحوم احمد آقا نقل مي    

كـرد مـادرم بـه او نهيـب زد كـه              تـابي مـي     امام را دستگير نمودند برادرم حاج آقا مصطفي بسيار بي         
كني و اين موجب شد كه        تابي مي   مصطفي رشادت و شجاعت را از پدرت ياد بگيرد چرا اينقدر بي           

صائب و مشكلات فراوان در زندگي      خانم ثقفي م  “ حاج آقا مصطفي ديگر تحمل و خودداري كند       
ديده كه هركدام كافي بود انسان را به زانو درآورد لكن با كمال طمأنينه تحمل نموده و در رحلت                   

مصطفي خميني و يا ارتحال حضرت امام و يا درگذشت مرحـوم حـاج آقـا احمـد خمينـي                ...  ا آيت
 بـه صـبر و تحمـل و شـكيبايي           قـراري از خـود نـشان دهـد ديگـران را توصـيه               بجاي آنكه ايشان بي   

  .نمود مي
  

  ها و خاطرات فرزندان امام راحل برگرفته از گفته؛ جايگاه قدس ايران در زندگي امام
طوري كه از نظـر امـام همـسرشان در يـك              امام علاقه و محبت وافري به همسرشان داشتند به        

. م خاصـي همـراه بـود      هايشان در طرف ديگر و اين دوست داشتن با احتـرا            طرف قرار داشت و بچه    
وقتـي ايـشان اخـم      . كردنـد   يادم هست يك بار كه خانم مسافرت رفته بودند آقا خيلي دلتنگـي مـي              

خندند، وقتي نباشند آقا ناراحـت هـستند و         گفتيم اگر خانم باشند آقا مي       كردند، ما به شوخي مي      مي
بالاخره من گفتم خـوش     . خلاصه ما هرچه سر به سر آقا گذاشتيم اخم ايشان باز نشد           . كنند  اخم مي 

خوش به حـال مـن كـه چنـين همـسري          ” :به حال خانم كه شما اينقدر دوستشان داريد و امام گفتند          
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  .فداكاري كه خانم در زندگي كردند، هيچ كس نكرده است. دارم
براي اينكـه خيلـي     ” : گفتند “شما چرا اين قدر به خانم علاقه داريد؟       ” :يك بار از امام پرسيدم    

 هميـشه بـه خـانم       “.زجري كه خـانم كـشيده، هـيچ كـس نكـشيده           . ده، خيلي فداكار بوده   وفادار بو 
  .ام از من راضي باش، من خيلي در حقت بدي كرده” :گفتند مي

 * * *  
خواهم كه واجباتت را انجـام        من از تو مي   ” :امام در همان اوايل ازدواج به خانم فرموده بودند        

  “.اي نيست و آزاد هستي  ولي در مورد عرفيات مسئلهدهي و سعي كني محرمات را انجام ندهي،
كردند و خانم در رفت و آمدها و لبـاس پوشـيدن              گيري نمي   گونه سخت   امام در زندگي هيچ   

  6.آزاد بودند، اما مقيد بودند كه معصيت نكنند
  

  وگوي دختر با مادر ها و خاطرات يار آفتاب در گفت پاي صحبت  ؛كردند آقا كم نصيحت مي
هـا بخواهنـد    ر اخلاقي، صرف نظر از ديانت مثلاً نشنيديد كه حضرت امام از شما با بچـه            از نظ 

  كه مواظب رفتار يا گفتارتان باشيد؟
هيچ . خودتان را نگيريد و تكبر نكنيد     . دادند كه مواظب اخلاق و سيرت خود باشيد         تذكر مي 

اصـلاً يادمـان    . تكبـر نـدارم   كدامشان حتي خود من كه خانم امام هـستم روي اعتبـار احتـرام امـام،                 
آيد كه اين مسأله مطرح بوده باشد كه، خانواده امام هستيم، يا دخترانم خودشان را بگيرنـد نـه،                    نمي

  .اصلاً اين طور نيست
  در مورد تذكرات اخلاقي و نكات تربيتي چه به خاطر داريد؟

داشـت يعنـي   از هفت سالگي در تربيـت دينـي دقـت          . كردند  نه، يادم نيست، كم نصيحت مي     
 سـاله   9را وارد بـه نمـاز كـن تـا وقتـي             ) ها  بچه(گفت اينها   مي. گفت از هفت سالگي نماز بخوان       مي

شـما  . هاي ديگرشان با من، نمازشـان بـا شـما           گفتم تربيت   من به ايشان مي   . شدند عادت كرده باشند   
گفتنـد   كـه مـي  پرسيد، امـا همـين      خودشان مقيد بودند و مي    . كنند  گويم گوش نمي    بگو، من كه مي   
  .كردند كنجكاوي نمي. كردند خواندم، قبول مي
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  )س(دو بال امام؛ گفت وگو با خانم صديقه مصطفوي دختر ارشد حضرت امام 
  .شدند بودند و دو بال آقا محسوب ميخانم در مسائل خيلي صبور 

داشتند خانم  بعد از آمدن به تهران و سكني گزيدن در جماران با توجه به خانواده اصيلي كه                   
به دنبال فرمايش امام مبني بر اينكه وسايل زندگي ايشان در نجف بـه تهـران بازگردانـده شـود،  در              

توانستند اين امر را نپذيرند و از تهران وسايل زندگي خود را تهيه كننـد، امـا مطـابق     شرايطي كه مي  
رعمر با همان وسـايل  فرمايش امام دستور دادند وسايل زندگي در نجفشان برگردانده شود، و تا آخ       

ساده و معمولي زندگي كردند، و در اين مورد شايد ايـشان بـه دليـل زنـدگي خـانواده پـدري ايـن                        
به نظر من  هنر خانم اين       . آن را پذيرفتند  ) س( قبول نداشتند، اما به خاطر امام      سبك زندگي ساده را   

واجشان فرق داشت اما با درك      كه اين شيوه زندگي ايشان با زندگي قبل از ازد           بود كه با وجود اين    
و احترام خانم به آقا و سخنانشان در حـدي          . شرايط اين سبك زندگي را تا پايان عمرشان پذيرفتند        
  .بود كه اين احترام بعد از فوت آقا نيز همواره حفظ شد

  
وگو بـا خـانم دكتـر فريـده مـصطفوي دختـر دوم                ؛ گفت دوست دارند حاج آقا كه خيلي شما را       

  )س(حضرت امام
شد آن بود كه معتقد بودند، آقـا خيلـي بـه خـانم علاقمنـد                  آنچه از دوستان خانم مشخص مي     

حـاج آقـا    «: گفتند  شد يك صدا همه به خانم مي        يعني هر وقت صحبت درباره آقا و خانم مي        . است
شد و برداشت آنها از زندگي خانم         اين مطلب بارها از آنها شنيده مي      » كه خيلي شما را دوست دارد     

دانـم ولـي      شـد، دقيقـا نمـي       نين بود يا برداشت شوهران آنها از امام چنين بود كه به آنها منتقل مي              چ
  .يك مطلب عمومي و برداشت مشترك ميان همه بود

غير از احترامي كه نسبت بـه خـانم         .  نيز چنين بود كه امام خيلي به خانم علاقمند بودند          حقيقتاً
آقا هم در گفتـار و  . كرديم ند و ما آن را به خوبي درك مي كردند، به خانم علاقمند بود      رعايت مي 

نه فقـط در حـضور خـانم        . كردند كه به خانم علاقمند هستند       دادند و ابراز مي     هم در رفتار نشان مي    
كردنـد و   رفتنـد، آقـا  اخـم مـي          اين مسأله مطرح بود بلكه در غياب خانم و وقتي خانم به تهران مـي              
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 كه بنا بود خانم از سفر برگردند، آقا خوشـحال بودنـد و خنـدان و                 زدند  از صبح روزي      حرف نمي 
گردند، خانه را آمـاده كنيـد،    ها امروز خانم برمي كردند كه بچه دائما با صداي بلند به همه اعلام مي    

  . غذا حاضر باشد و مرتب در انتظار بازگشت خانم بودند
  

حـضرت امـام    ر زهرا مـصطفوي دختـر سـوم   كنند؟؛  گفت وگو  با خانم دكت يعني با آقا چه مي  ... 
  درباره مادر) س(خميني

انـد و دو   زماني كه من وارد شدم امام را دستگير كرده و برده بودند ديـدم مـادر دراز كـشيده             
حـالم  : حالتان چطور است؟ گفتند   : اند آهسته لحاف را كنار زدم و گفتم         لحاف روي ايشان انداخته   

يعنـي بـا آقـا چـه        : خورد و بعد به مـن زيـر لـب گفتنـد             نم تكان مي  دانم چرا تمام ت     بد نيست اما نمي   
آورم   برند؟ اينقدر اين حرف مادر دردناك بود كه هنوز هر زمان بيـاد مـي                كنند ؟آقا را كجا مي      مي

    .شود شما الان استراحت كنيد بعداً معلوم مي: گفتم . شود حالم منقلب مي
  

عروس  گفت وگو با خانم دكتر فاطمه طباطباييفت؛ امام نيم بيت يك شعر را در خواب به خانم گ    
  )س(حضرت امام خميني

 اوايـل كـه ازدواج كـرده بودنـد، يكدفعـه بـراي امـام                گفتنـد، ظـاهراً     خانم خودشان شعر مـي    
همين چنـد سـال     . شعرشان را خوانده بودند و امام خيلي استقبال نكردند و خانم هم ديگر نخواندند             

شان، گفتند كه سر شب شعري به ذهنم رسيد، نيم بيتـي گفـتم و در               پيش من يك دفعه رفتم پيش اي      
خوابيدم، خوابم برد، امام را خواب ديـدم، بـه امـام گفـتم ايـن نـيم بيـت را                   . نيم بيت ديگرش ماندم   

گفتم، امام نيم بيتش را به من گفت و من هم نصف شب بلند شدم و نوشتم كه اين شعر را براي من       
  .خواندند
  
االله  گفت وگو با خـانم عفـت مرعـشي همـسر آيـت      ي مادرم خانم را دوست داشتم؛  ندازهمن به ا  

  هاشمي رفسنجاني
  .هاي خوب و مردمداري كم گفته است انسان هر چه از خانم تعريف كند از نظر اخلاقي، ويژگي
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احمد   هاي خانم كه بسيار من را جذب كرد، در مراسم درگذشت امام و حاج               يكي از ويژگي  
 احمـد آقـا    حاج احمد آقا، براي خانم خيلي مهم بود و ايشان يك هفته پيش از فوت حـاج       . ودآقا ب 

كردنـد امكـان      اي پهـن مـي      اما با اين حال وقتي سفره     . ناراحت بودند و پس از فوت ايشان نيز بيشتر        
 نيـز  خوردنـد، تـا ميهمانـان     نداشت، خانم سر سفره ننشينند، حتي اگر ميل هم به غذا نداشتند اما مـي              

  .غذايشان را بخورند
پرسـيد آبميـوه يـا شـير          هاي خانم، اين بود كه اگر كـسي از ايـشان مـي              يكي ديگر از ويژگي   

كـرد،    آوريد براي همه بياوريد حال فرقـي نمـي          اگر مي : گفتند  خوريد برايتان بياوريم، ايشان مي      مي
گريـه كرديـد و ناراحـت هـستيد         شـما   : گفتند  پنجاه نفر در اتاق باشند يا صد نفر، وقتي به ايشان مي           

ايشان يك خـانم بـه تمـام    . يا براي همه بياوريد يا نه: گفتند يك ليوان آب برايتان بياوريم، خانم مي 
  .معني بودند

  
در ) س(خاطرات خانم نفيسه اشـراقي از نقـش همـسر امـام            سفري كه با شاگردي امام شروع شد؛        

  زندگي ايشان
انواده متجـدد و در كمـال آرامـش و رفـاه زنـدگي      كه در زمـان طفوليـت در يـك خ ـ       خانمي

اي مبـارز ازدواج كـرد كـه او را بـه قـم بـرد و زنـدگي خاصـي هـم نداشـت و ايـن                              كرد با طلبه    مي
تربيـت فرزنـدان زيـر      . وفـق داد  ) س(دهنده صبر خانم است كه خود را با زندگي طلبگي امام              نشان

 تربيـت بـالاي    دهنـده  و دايي احمد نـشان نظر خانم بود و شخصيت فرزنداني همچون دايي مصطفي       
البته در زندگي ما بـويژه در      . ها بسيار زيبا و دلنشين بود       ها و بچه    آداب و رسوم خانم با نوه     . آنهاست

  .زمان حيات آقا، هميشه دخترها  در خانواده ارج و قرب زيادتري نسبت به پسرها  داشتند
كـه يـك نـوه دوسـت داشـته باشـد كـه بـا                آيـد     پـيش مـي   . وجه اهل غيبت نبود     ايشان به هيچ  
   اجـازه  هاي همسرش صحبت كند اما ايـشان اصـلاً          هاي مختلف حتي فاميل      آدم  مادربزرگش درباره 

  . كرد داد و او هميشه از همه افراد تعريف مي چنين كاري را به ما نمي
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  ت امامگفتاري از خانم زهرا اشراقي نوه حضر خانم روشنفكري در زندگي امام حضور داشت؛
حتـي احـساسي   . رعايت آداب و نظم و ترتيب در نـزد همـسر حـضرت امـام بـي نظيـر اسـت                    
كه  خانم حضرت  برخورد كردن امام در منزل با فرزندان معلول علتي به نام خانم بود و علاوه بر آن          

مل امام به لحاظ ظاهر جذاب بودند، اما به لحاظ شخصيتي لياقت اين را داشتند كه به عنوان زني كا                  
آيد كـه همـسر حـضرت     من يادم مي. نظير اينطور كانون توجه و احترام  امام راحل قرار گيرند     و بي 

امام در زمره بانوان كم نظيري قرار داشت كه تا آخر حيات پر بركتـشان رعايـت آداب برخـورد و                     
ت و ها را فراموش نكـرد، خـانم بـا وجـود زنـدگي سـخ          صميميت در رفتار با اطرافيان و حتي غريبه       

  .دشواري كه داشتند، هيچگاه رعايت ادب و آداب را از ياد نبردند
  

  )س(يادداشتي از خانم ليلي بروجردي نوه حضرت امام  در رساي بانويي از جنس آفتاب؛
افزودند، هربار كه خدمت ايـشان       خانم مطابق با اخبار و رويدادهاي جهان بر آگاهي خود مي          

گيري سياستمداران، نكات ظريف و تحليلي، در امـوري           ضعرسيدم از اوضاع سياسي كشور، مو       مي
هاي جديـد الچـاپ       كتاب. پرسيدند  مي.... ها و   ها، مجلس، قوه قضائيه، دادگاه      مثل تصميمات دولت  

  .كردند را مطالعه مي
  

  )س( نعيمه اشراقي نوه حضرت امام؛ خاطرات خانم مهندسخانم تنها زني است كه لايق امام بود
د آقا به دليـل علاقـه و اصـرار وافـر خانمهـا بـراي ديـدار بـا ايـشان ملاقاتهـاي                        خانم نيز همانن  

خـانم  : رسـيد   من گهگاهي در لابلاي سخنان ديداركنندگان اين جمله به گوشم مـي           . داشتند  مردمي
  .تنها زني است كه لايق امام است

  
  وگو با دكتر محمود بروجردي گفتاو خانم بود؛ 

آقا ميرزا ...  ا  قمري در تهران متولد شدند، پدر ايشان آيت1333 شمسي و 1292خانم در سال 
پدر آقاي ثقفي هم از نوابغ روزگار بودنـد، آقـا           . محمد ثقفي كه صاحب تفسير روان جاويد هستند       
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ميرزا ابوالفضل كلانتر، كه جزو مدرسين نخست مدرسه سپهـسالار، همـين مدرسـه شـهيد مطهـري                  
خوانـد و هـم درس     كننـد ايـشان در آن مدرسـه هـم نمـاز مـي               ساله بودند كه رحلت مـي      42. بودند
انـد، كتـاب      پدر ايشان حاج ميرزا ابوالقاسم كلانتر بودند، ايـشان هـم صـاحب كتـاب بـوده                . داشتند

مـادر خـانم ثقفـي هـم از افـراد بـسيار سرشـناس حكومـت قاجـار بودنـد،                     . انـصاري   تقريرات شـيخ  
خـانم  . انم ماماني مشهور بودند، از اشراف بودند      مادربزرگ ايشان، كه در اصطلاح خانوادگي به خ       

 ساله بودند، به قـم      9پدر و مادر ايشان در زماني كه تقريبا         . اند  ثقفي پيش مادربزرگشان بزرگ شده    
  .ايشان فرزند اول خانواده بودند. شوند روند و پنج سال در آنجا ماندگار مي مي

  
فرزنـد   سلام والمسلمين سيد حسين خميني    وگو با حجت الا       گفت عاشقانه پدرم را دوست داشت؛    

  سيد مصطفي خميني..ا ارشد شهيد آيت
خانم علاقه خيلي شديد و عاشقانه نسبت به مرحوم پدر ما داشتند، اضـافه بـر ايـن كـه فرزنـد                      

هايي بود كه آن روح زيباپـسند خـانم، ايـشان را              ها و زيبايي    بود، در پدر ما خصوصيات، برجستگي     
پـدر مـا هـم خيلـي بـه          . بر پسري، اين موجود برجستة استثنايي را دوست داشـت         علاوه  . پسنديد  مي

اي از ايـشان   كرد، مواظب بود كه مـادرش در هـيچ مـسأله          مند بود و شديداً احترام مي       مادرش علاقه 
  .خدا رحمتشان كند، انشاءاالله خدا با اولياء معصومين محشورشان كند. مكدر نشود

آرزو دارم قبـل از مـرگ يكبـار         : گفت  مند بود كه در ايران مي       هخانم به قدري به پدر ما علاق      
  .ديگر ايشان را ببينم و بميرم با اين كه پسرش فوت شده بود باز اميد داشت كه ببيند

  
   يادداشتي از سيد محمد رضا خاتميشخصيتي كه ناشناخته ماند و خواهد ماند؛ 

محبوبيت و شهره جهاني بودند با زمـاني        روحيه خانم ثقفي در زماني كه امام در اوج اقتدار و            
زد   اي كورسـو نمـي      كه در گوشه غربت و تبعيد نجف هيچ همدمي نداشتند و اميـد بـه هـيچ آينـده                  

  .چه به لحاظ مادي و چه به لحاظ شخصيتي. تفاوت نكرد
» قـدرت «تواننـد شـهادت بدهنـد كـه      همـه مـي  . همان زن افتاده، مبادي آداب بود كه قبلا بود 
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مـن  . اي غرور و نخوت در او راه يابـد          اثري در روح او نداشت و سبب نشده بود تا ذره          كوچكترين  
كردند اما خانم ثقفي همـان        ام كه به خاطر نسبتي دور با او چه افتخارها مي            بسياري از كسان را ديده    

ربـان و   مه. زدني بود   كردند هم مثال    اي كه در آنجا كار مي       رفتار او با كارگران و خدمه     . بود كه بود  
ايـن خلـق و رفتـار نـه از روي ظاهرسـازي بلكـه بـه خـاطر تربيـت و                      . ادعا، قدرشناس و صميمي     بي

شايد اين روحيه بـود كـه او        . ها براي كسب آن تلاش كرده بود          اي بود كه سال     العاده  شخصيت فوق 
مقـاوم  را در برابر مرگ عزيزترين عزيزانش فرزندان، خواهران، برادران و بالاخره همـسرش چنـان             

  . آيد كند برنمي تعبير مي» صابرين«ها كه خداوند در قرآن كريم به  كرده بود كه جز از همان
گـر و     خانم ثقفي شخصيت خودساخته، انتخاب    «: توانم بگويم اين است كه      آنچه در پايان مي   

ورشـيد  به همان اندازه كـه از خ      . تاثيرگذاري بود كه روح و جان خود را با علم و ايمان آراسته بود             
  .گذاشت گرفت در بينش و منش امام اثر مي وجود امام بهره مي

  
   گفتاري از علي ثقفي درباره خواهردغدغه خانم حفظ حرمت امام بود؛

اصولاً همسري با امام كاري خدائي است يك روز خدمت خانم رسيدم عرض كردم خـواهر        
ر نظر قابل توجـه و الگـوبرداري   بزرگوار شما سرشار از خاطرات و اطلاعات مفيدي هستيد كه از ه     

داشت كـنم نگـاهي   داست اگر اجازه بفرمائيد بعضي از خاطرات را بنده به مرور از شما پرسيده و يا         
چه بگويم از سرگذشتي كه جز سختي و صـبر در آن          ”: از سر سوز و متانت بر من انداخت و فرمود         

خواهيد؟ همين ديشب بعد از       ره مي خاط”: سپس فرمود . “كنم نداشتم اگرچه بر تحمل آن افتخار مي      
دو خدمتكار خانه يكي براي مـا  . نماز مغرب و عشا آقا نشسته بودند من هم آمدم كنار ايشان نشستم    

يـا  (ايـن كبـري خـانم       : من به آقا گفـتم    . چاي آورد ديگري درگوشه اطاق مشغول جمع آوري بود        
مـن  . انم مواظب باشيد غيبت نـشود     خ: آقا فرمودند . زن خوبي است  ) فاطمه خانم ترديد از من است     

نه اگر آن يكي گفته شما را شنيده        : فرمودند. اين كجايش غيبت است تعريف از ايشان است       : گفتم
ببينيد زندگي با يك چنين انـسان       “ باشد و برداشت اين كند كه پس من خوب نيستم اين غيبت او است             

  ! براي يك زن استثنائي امكان پذير است؟استثنائي كه تا اين حد مقيد به آداب اسلامي است آيا جز
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  گفت وگو با مهدي ثقفي ؛خواستم امام را در غربت تنها بگذارم نمي
خانم در همه مراحل نگراني براي حال و آرامش آقا داشتند با اينكه در تابستان هـواي نجـف                   

و قـم برونـد و      فرمودند كه بـه تهـران         خيلي گرم بود و آقا هم وقتي درسها تعطيل ميشد به خانم مي            
بستگان نزديك را صله رحم كنند با اين وجـود خـانم نميخواسـتند آقـا را تنهـا بگذارنـد و سـفر را                         

توانم ببينم و بايـد   آيد كه فرمودند خيلي از نزديكان را اين بار نمي كردند و يكبار يادم مي  كوتاه مي 
  . رندايشان مايل بودند امام را در غربت تنها نگذا. زود به نجف برگردم

  
  يادداشتي از مهندس علي اشراقي نوه امام ؛خنديدند كردند و مي با خاطراتشان گريه مي

اوايـل انقـلاب يـادم هـست هـر          . مند   خانم اهل ذوق و هنر بود و به طبيعت خيلي علاقه           اصولاً
رفـتم و خـانم خيلـي بـا دقـت همـه چيـز را نگـاه                    ها مـي    ها و موزه    هفته همراه خانم براي ديدن كاخ     

چراكه توجه به هر چيزي، هرگاه به صورت توجه به يـك راه بـراي رفـتن بـه سـوي حـق                       . كرد  مي
هاي حركت به سوي خداوند متعال        ها و فلش    ها، و نشانه    باشد، توجه به خداست و همه اينها علامت       

  .است
  

 وگو  با حجت الاسلام و المـسلمين مرتـضي اشـراقي              گفت ؛و بزرگ ايران بود    خانم، بانوي صبور  
  )س(نوه حضرت امام خميني

ها چيزهـاي خيلـي مهمـي         خانم خودش تحصيلات داشت، اهل شعر، اهل مشاعره، خوب اين         
  .است براي همسر يك مرجع؛ نه يك همسر رهبر سياسي

خصوصيت ديگر اينكه اصلاً ظاهرساز نبودند يعني حالتي نبود كه بيرونـي، انـدروني دو نـوع                 
ودشان بود، شايد جنس بهتر همان فرش در اتاق بيروني آقا پوشش باشد، همان فرشي كه در اتاق خ

مـثلاً  . سيستم چيـنش اتـاق آقـا و دفتـر دسـت خـانم بـود               . كرد  ها را هم خانم مديريت مي       بود و اين  
هاي خوب بـراي بيرونـي بـود          هاي آقا چايي ببرند، شايد استكان       استكاني كه قرار است براي مهمان     

ساده زيستي در زندگي ايـشان        اصلاً. ني مثل مردم متعارف بود    كه لوازم خوب مال مهمان است، يع      
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زيست بود نمـايش     كرد، ساده   زيستي را بازي مي     نهادينه شده بود، يك حالتي كه نبايد بگوييم ساده        
  .ساده زيستي نداشت

  
  فرزند در آئينه توصيف مادر

او . كـرد   ام مـي   آقا را خيلي دوست داشت و خيلي مطيع ايـشان بـود و بـه آقـا احتـر                    مصطفي،
مثلا خودش به بازار    . هميشه دوست داشت محبتش را به من و آقا و خواهر و برادرهايش نشان دهد              

آقا هم خيلي مصطفي را دوست داشتند و مثلا به مـا            . آورد  خريد و مي    رفت و براي من لباس مي       مي
گذاشـتند و وقتـي در    آقا به مصطفي احترام خاصـي مـي       » .ناهار نخوريد تا مصطفي بيايد    «گفتند،    مي
  . سالگي او، متوجه شدند كه مصطفي مجتهد است به او اجازه اجتهاد دادند30

  
  حاج سيد احمد خميني همسر گرامي امام از هاي خاطرات و گفته؛ جان احمد با... 

البته آقامصطفي بـسيار  . اولادهاي من به تبعيت از آقا رفتارشان با من خيلي خوب بود و هست        
العاده بود، بعد از فوت ايشان اين خـصوصيت در احمـدجان نمايـان                ترامشان به من فوق   مهربان و اح  

: گفـت  كه امام زنده بودند، بسيار مهربان و محترمانه بود، گاهي اوقات به من مي           البته تا هنگامي  . شد
 توجه  كنم اين ناشي از     اگر كاري داري به آقا نگو و به من بگو تا برايتان انجام دهم كه من فكر مي                 

. شود باعث ناراحتي آقا شـود       اي يا تقاضايي كه از ما مي        و دقت زياد ايشان به آقا بود، شايد خواسته        
شوند و يا نيازي      ها دچار مشكل مي     كنند بعضي   كه با ما رفت وآمد مي       دانيد بالاخره مردمي    چون مي 

.  من بگوييـد تـا رفـع كـنم    دارند و يا گرفتاري دارند كه توصيه احمدجان اين بود كه اين امور را به 
تـر و     اي كه به آقا و من داشت يكجا در من جمع شد، بسيار مهربان               ولي بعد از امام انگار تمام علاقه      

پـايش كـه    . زد  هر روز به من سر مي     . كرد  تر شد و ابراز علاقه شديدي به من مي          تر و باتوجه    متواضع
نشـست، احوالپرسـي    هـا مـي   ها يـا روي پلـه   يين پلهها بالا بيايد از پا      توانست از پله    كرد و نمي    درد مي 

مادر كاري نداريد، هرچه شما بگوييـد تـا آنجـا كـه از دسـتم برآيـد                  ” :گفت  كرد و با تاكيد مي      مي
  ”.دهم انجام مي
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  هاي منتشر نشده خانم به حاج سيد احمد آقا نامه
  پسر عزيز و مهربانم 

  يتي به چه طالع زادميارب از مادر گ    اخت  نكوكب بخت مرا هيچ منجم نش
دانـيم بـه كجـاي دنيـا بايـد       تري پيدا كنيم و نمـي    ده روز ديگر بيشتر نمانده كه باز غربت تازه        

رود به وطن آبا و اجدادي خودش يا هر كجـا را كـه بهتـر                  تكليف هر كسي پيداست كه مي     . برويم
يرد ولـي هنـوز اميـد بـه         پـذ   ولي راجع به ما لازم به توضيح نيست كه هيچ مملكتي ما را نمـي              . بداند

فعلا سبب شده است كه من دست از سـفري          . اينكه همين جا فعلا بمانيم داريم تا بعداً چه پيش آيد          
تـاكنون  . كننده روح و اعصاب بلكه ماده حياتي دارد براي من، بردارم و به اميـدش بنـشينم                  كه زنده 

دن من نموده بوديد بسيار متـشكر       اند اما از اظهار لطف و محبت شما كه نسبت به آم             موافقت نكرده 
خواهم چون از صميم قلب دوستتان  و سپاسگزارم زيرا جز پشتيباني شما اولادها هيچ چيز ديگر نمي      

حال مزاجي همگي از پدر، برادر و سايرين خوب و          . دارم بلكه تمام وجودم خلاصه شده در شماها       
اند، منتظر روز موعود كه اول هفتمين مـاه         ادهطلبه ها اعم از افغاني و ايراني به فكر رفتن افت          . سلامت

.  شمـسي  9/4شـود     الثاني مـي     جمادي 21خودشان است براي اين كه تموز كه مطابق ژوئيه فرانسه و            
  . سرنوشت اجانب نجف معلوم خواهد شد

  
  هاي امام به خانم نامه

شم عزيـز و    تصدقت شوم؛ الهي قربانت بروم، در اين مدت كه مبتلاي به جدايي از آن نور چ               
عزيزم اميـدوارم  . قوت قلبم گرديدم متذكر شما هستم و صورت زيبايت در آئينه قلبم منقوش است    

گذرد  من با هر شدتي باشد مي] حال. [خداوند شما را به سلامت و خوش در پناه خودش حفظ كند
 حقيقتـا   7حمداالله تاكنون هر چه پيش آمد خوش بوده و الان در شـهر زيبـاي بيـروت هـستم؛                    ولي به 

صـد حيـف كـه      . جاي شما خالي است فقط براي تماشـاي شـهر و دريـا خيلـي منظـره خـوش دارد                   
  .محبوب عزيزم همراه نيست كه اين منظره عالي به دل بچسبد
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   امام به فرزندان در رعايت حقوق مادروصيت
وصيت مهم من به همه اولادهايم خصوص مصطفي آن است كه با مادرشان سـازگار    

باشند و رضايت خاطر ايشان را به عمل آورند زيرا ايشان به همـه ماهـا حقـوق                  و مهربان   
فراوان دارند و اداي آن براي من ميسر نشده است؛ فرزندان من بايد بـه اطاعـت و جلـب                    
رضايت ايشان خداي تعالي را راضي كنند و بدانند رضايت من از آنها منوط بـه رضـايت                  

ايد با يكديگر مهربان و گرم باشـند و آنهـا مطيـع             مادرشان است و نيز خود فرزندان من ب       
  .دبرادر بزرگ خود و ايشان مهربان با آنها باش

  
  

   به مناسبت ارتحال همسر رهبر كبير انقلاب اسلاميمقام معظم رهبريتسليت  پيام
  بسم االله الرحمن الرحيم

 االلهرحمـة (بيـر انقـلاب حـضرت امـام خمينـي           درگذشت بانوي مكرم، همسر گرامي رهبـر ك        
ــدان و     ) عليهمــا ــع و فرزن ــه آن بيــت رفي ــز و ب ــام عزي ــدان آن ام ــران و همــه ارادتمن ــه ملــت اي را ب

فرزنــدزادگان بالخــصوص حجــت الاســلام آقــاي ســيد حــسن خمينــي و اخــوان محتــرم و ديگــر   
آن مرحومه كـه خـود بازمانـده دودمـان علمـي نامـداري بـود،                 . گويم  بازماندگان ايشان تسليت مي   

ي يار و همراه امام بزرگوار، و مايه آرامـش ايـشان در همـه مراحـل دشـوار آن جهـاد                      ساليان متماد 
  .مستمر و بزرگ بود و با صبر و عزم و توكل زندگي پرافتخاري را گذرانيد

  .رحمت خدا بر او و بر امام راحل باد
  اي سيدعلي خامنه
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  الاسلام والمسلمين سيد حسن خميني  حجتپيام تسليت 
  سم االله الرحمن الرحيمب

  اناالله و انا اليه راجعون
سرانجام پس از عمري صبر و استقامت و ماه ها بيماري، همسر گرامي و محترمه امام خمينـي                  

ن را داغـدار  وسـتداران امـام عظـيم الـشأ    به جوار رحمت خداوند سبحان شتافت و د  ) سلام االله عليه  (
رهبر كبير انقلاب، اگر سـعادت و افتخـار را نـصيب          ناگفته پيداست كه همسري و همراهي با        . نمود

و هجـران امـام و يادگـار امـام          سختي غربت، تبعيـد، شـهادت فرزنـد، رنـج مبـارزه              وي ساخته بود،  
بي شك تحمل كم نظير، واقع بيني سـتودني و ايمـان            . را نيز به همراه داشته است     )  عليهما االله رحمة(

 و ضمير مطمئن، جلوه هايي مثـال زدنـي در وجـود مـادر          به خداي متعال در كنار روح و روان آرام        
  .انقلاب اسلامي يافته بود

علاقه وافر امام به ايشان كه در جاي جاي وصيت هاي حضرت امام مشهود است و احتـرام و                   
نظير امام نسبت به همسر خويش نشانه هاي كوچكي است كه اين بزرگي و وقار                تكريم بي نظير بي   

  . درسان را به اثبات مي
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اي رقم خورده بود كه همگان را بـه   زندگي همسر گرامي امام در همه دورانهاي عمر به گونه         
بدون ترديد موفقيت نهضت اسلامي و استقرار و تثبيت         . داشت مي اذعان به كرامت و بزرگي وي وا      

نظام جمهوري اسلامي مرهون فداكاري همه ملت ايران به ويژه كساني است كه در حلقه نزديكـان                 
  .توان از نقش همسر محترمه امام غفلت ورزيد امام حضور داشتند و در اين ميان هرگز نمي

در سرتاسر دوران مبارزه و تبعيد و غربت و هجرت، و در كـشاكش رنجهـاي پديـد آمـده از         
ناحيه مغرضان و متحجران و مخالفان نهضت، و در طوفان حوادث سهمگين پس از پيروزي انقلاب            

منشي و مناعت     هاي دوران دفاع مقدس، اين مادر نمونه انقلاب اسلامي با بزرگ            اسلامي و دشواري  
از  طبع موروثي، و شرح صدر و مهربـاني و بردبـاري مثـال زدنـي خـويش آنچنـان فـضايي سرشـار                      

بـر    آرامش و امنيت خاطر در محيط بيت امام پديد آورده بود كه تحمل سختي ها و مـرارت هـا را               
  . ساخت ممكن ميامام و فرزندان امام 

  .بدون ترديد تجليل از اين بانوي بزرگ تجليل از امام راحل ماست
خداوند ايشان را مشمول غفران واسعه خويش قرار دهد و به همه ما در عزاي ايـشان صـواب                   

  .صابران و مصيبت زدگان عطا فرمايد
  
  
  

  :نوشتها پي
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